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  ميبسم االله الرحمن الرح 

 مقدمه
 المقدمهيذسؤال اين است كه در واجب غيري ثواب مستقل از  اولي كه مرحوم صاحب كفايه مطرح كردند،در تذنيب 

امثال مرحوم آقاي خويي و... نيز به اين  ي، بزرگان ديگردوجود دارد يا ندارد؟ به همين مناسبت علاوه بر مرحوم آخون

نيم كه ثواب و عقاب در واجبات و محرمات نفسي چه وجه و به اين سؤال بپردازيم ببي كهنيااشاره دارند. قبل از  مسئله

دوم هم جلوتر رفتيم كه ببينيم قصه ثواب و عقاب اخروي از چه قرار است؟ تا  سؤالاز اين  يجايگاهي دارد؟ ما مقدار

آن. البته اين  الات متعدد در موردؤرا روشن بكنيم.  بعد برسيم به س و عقاب، مباني ثواب ترييمبناو  ترياشهيرمقداري 

در اين جا  سؤالآثار و تبعاتي داشته باشد. گفتيم كه چند  توانديمو در مباحث ديگري از فقه و اصول  اينجابحث در 

 وجود دارد:

 جسماني است.  مييگويممعاد روحاني است يا جسماني؟ ما  اصولاً. 1

است؟  دنيا است كه ملاصدرا تشريح كرده يا نه جسمانيتش از همان مدل جسمانيت اين طورآن. جسمانيت معاد 2

 ييهايژگيوولي با  دانديمكه چيده است جسمانيت معاد را بدون ماده  يامقدمهملاصدرا در جلد نهم اسفار بر اساس ده 

كه  رسانديمهمان جسمانيت را  الجملهيفگفتيم ظواهر آيات و روايات  اينجاجسمانيت با همان تركيباتي كه دارد. در 

 دارد كه در جاي خودش بايد بررسي شود.  يايفلسفبپردازيم، بحث  مسئلهبه اين  ميخواهينمبيشتر از اين ما 

. بحث سوم اين است كه بهشت و جهنم و آن موطن ثواب و عقاب آيا يك هويت و ماهيت و وجود مستقلي دارد يا 3

گفتيم ظاهر آيات و روايات اين  اينجاديگري است كه  سؤاله به خود انسان است؟ اين هم يك نه آن امر وابست كهاين

مسائل است. خودش  نيااست كه نه بهشت و جهنم شأنيت مستقلي دارد و يك جهان و عالم مستقلي از نفس و امثال 

 ن نپرداختيم ولي مفروض گرفتيم.و وجود  استقلالي دارد كه ما به اين دو سه تا مطلب الآ مستقلاًيك واقعيت دارد 



                                      ॷ :3018ماره එඁࢌ                              اصول واجب نفسي و غيري                                                   

 
 

3

كه در  مجازاتيبود كه خوب حالا اين  مسئلهما به آن پرداختيم اين بود كه بعد از فراغت اين  اينجا. سؤال ديگري كه 4

 هامجازات كهايناز چه قبيل است؟ براي  هامجازاتناظر است، اين  هاآنشرع آمده آن همه آيات و روايات كه به  

اخروي  مجازاتيعني  ؛حقيقي و تكويني باشد مجازات توانديماين دنيا،  مجازاتقراردادي باشد مثل بعضي از  توانديم

ناظر به  سؤالقراردادي است؟ اين  مجازاتحقيقي و تكويني و واقعي است يا  مجازاتكه وعده و وعيد داده شده است، 

 جاآنارد. بخشي هم جسماني است عالم مستقلي هم در ربط اين عمل با عقاب يا ثواب وجود د ديگويماين است كه 

است. سؤال در بحث ما در ربط اين  اينجابا عملي كه در  شوديممرتبط  ديگويم جاآناست. ولي آن عقاب و ثوابي كه 

عتقاد چه ربطي بين ا ؟حالات روحي يا اعمال يا اعتقادات ؟از كيفيت ارتباط بين اعمال يا بين احوال سؤالدو تا است. 

يا حال رواني يا عمل شخص با آن ثواب و عقاب است؟ عمل اين جا يك واقعيت است حالات روحي يك واقعيت 

ثواب و عقاب هم يك واقعيت عملي   .يا بيروني استو رواني يا دروني   كه يا است اعتقادات يك واقعيت است

اين دوتا چيست قراردادي است يا حقيقي؟ گفتيم كه در دنيا تبعات  عمل گاهي واقعي است گاهي  رابطهخارجي است. 

  .قراردادي

 مختلف در مورد ثواب و عقاب يهادگاهيد
ديروز عرض  السؤ در پاسخ اين اعمال با ثواب و عقاب چيست؟ رابطهكه  بود اين كه مطرح كرديمديگري  سؤال 

 :طرح كرد اينجا شوديمگفتيم كه چهار نظريه  .كنميمرا تكرار بحث ديروز  خلاصهكرديم كه 

 . نظريه عينيت1
 ديگويممبناي تجسم عمل طبق اين نظريه  .ديگويمرا ي يك رابطه و پيوند علاا حد كه عينيت است نظريه، يك نظريه 

اين هماني « نظريهنظريه،  اين .شوديممار و عقرب و...  و كنديمبروز پيدا  اشملكوتيدر آن وجه كه خود عمل  

 مَنْ  وَ  رَهُي راً يخَ ذَرَّةٍ مِثقْالَ عمَْلْي فمَنَْ: «ديفرمايمظاهر آياتي كه  .ملكوتي عمل چهرهالبته اين هماني است از  ». است
  :مينيبيمخودمان عمل را  ديگويم .8و  7زلزله/ »رَهُي شَرا ذَرَّةٍ مثِْقالَ عمَْلْي

 .30آل عمران/ ؛مُحْضَراً رٍيخَ  منِْ عَمِلَتْ ما نَفسٍْ لُّك تَجِدُ ومَْي. 1
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  .7/تحريم ؛تعَمْلَُون نتُْمْك ما تُجزَْونَْ إنَِّما ومَْيالْ  تَعتَْذِروُا لا فَروُاك نَيالَّذ هاَيأَ اي . 2

 .286/بقره .تَسَبَتكا ماَ هايعَلَ وَ سَبَتْك ما لَها وُسعَْها إِلاَّ نَفسْاً اللَّهُ لِّفُيك لا. 3

جزاي   نتيجهخود آن عمل كه اين است  انظاهرش ؛خود عمل حاضر است دينيبيمخود عمل را  ديگويماين آياتي كه 

را  بالاتر ، چيزيكننديمكه حصر  ييهاآن اما ؛اين عينيت ظاهر اصلي شما است ).كسبتم كسبت/ ما ما( استشما 

تعداد هم  و يككه جزا همان عمل است  نديگويماز آيات و روايات  دسته يكپس  .ميكنيمصحبت  اً بعد كه نديگويم

: شوديماين آيات كه  دو بخش  مجموعهاول كه  نظريهاين يك  فقط همان عمل جزاي شما است. ديگويم كنديمحصر 

 عيني است. نظريه. اين يك كننديمعمل شما جزاي شما است و آياتي كه حصر  نديگويمآياتي كه 

 عليت . نظريه2
عليت است در اين دنيا بعضي از كارهايش جزايش  اشنتيجهاخروي  جزايبگوييم عمل با  ؛ يعنيدوم عليت بود نظريه 

 ؛مبتلا به سرطان است حتماًها هم عليت است هر كس اين كار را بكند ي از كاربا خودش است اين عينيت است بعض

 گفته شود درنظر دوم  طبق ممكن است كه آن جزا و پيامد را در دنيا داريم تامهولي علت  ،اين عمل عين آن جزا نيست

  .هستجزا  تامهعمل علت  آخرت هم

 . نظريه اقتضاء3
اين  پيوند حقيقي دارد ولي ؛ درست است كه عمل با جزااقتضاء است و در واقع مُعدّيتاين رابطه  ديگويمنظر سوم 

فرد  مثلاً داريم نظيرش را عرض كردم در دنيا است. عدادإكه در حد اقتضا و ، بلنيست عينت و عليت تام رابطه در حد

عليتي ندارد يك  كهدرحاليدر آن قوه و ظرفيت ابتلاي به سرطان است.  ديگويممرتكب عملي بشود كه پزشكي 

نيست  هم عينعليت و اقتضا به هم نزديك است ولي البته  .مجموعه شرايط ديگري هم بايد جمع بشود كه اقتضا است

به چه سببي؟ » بما كسبتم« :ديفرمايمكه مستند كرد به ظاهر آياتي  شوديمنظريه دوم و سوم را  .واقعي دارد منشأبلكه 
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به  ديگويم ميكنيمشما را مجازات  ديگوينم ،به خاطر اين اعمالي كه انجام داديد ميكنيمشما را مجازات  ديگويم

 .هم در آيات و روايات متعددي آمده است كه نوع تعبير ميكنيمشما را مجازات  كارها خاطر اين

يك احتمال اين  :دو احتمال است، »بما كسبتم« ميكنيمما شما را مجازات  نديگويمآيات و روايات كه  سلسلهبه اين 

 . اين احتمال با ديدگاهميدهيمكسب كرديد يعني همان را مؤاخذه شما قرار  آنچهبه  ميكنيماست كه شما را مؤاخذه 

يعني به دليل  ؛علت ديگر باشدو كه در آن نوعي تغاير باشد  يهايسبب. ولي اگر با را سببيه بگيريم شوديماولي يكي 

 و عليت را هم بگوييم كه عليت  تابع و اقتضايي است.   ميكنيمما شما را مؤاخذه  كارها اين

در  به معناي» ءبا«دارد: يك احتمال اين است كه وجود احتمال  سه »ما كسبتم« ديوگيمآياتي كه  گفت در شوديم البته

 خود يعني ؛بما كسبتم ؛شوديمبا معناي اول يكي  احتمال باشد اين. اگر باشد شده واقع باشد كه سر مجازات آورده

 تأثيري ها دارند وكارسببيتي كه اين  دليل يعني به ؛باشد و اقتضاء دارد كه به معناي عليت هم . يك احتمالاعمال همان

 منشأاحتمال سوم نيز در معناي اين آيات وجود دارد كه  .ميكنيمدر اين مجازات دارند شما را مجازات  كارها كه اين

 خواهد بود. قراردادي نظريهقول چهارم؛ يعني 

 . نظريه قرارداد4
 شما رااين شده است كه  منشأ اعمال يعني اين ؛است ياعامهسببيت خيلي  »بما كسبتم«احتمال سوم هم اين است كه  

 . است هاايندر مورد  احتمالاًقراردادي اين  يهامؤاخذهبه نحو  آن هم مؤاخذه كنيم

ظهور  ؛كشانيد ان: بگيريد و به عذابشنديگويم. آياتي كه  دلالت دارد براي احتمال چهارم هم  ظهور بعضي از آيات 

او يك چيزي قرار داده شده به خاطر گناهي كه كرده است حالا پيوند واقعي به ذهنش  ارادهدر كه  اين است اشاوليه

 ديگويمخيلي از آيات هم كه  .آن قرار محقق شود كه است بر اينت كه الآن اراده الهي هسقراردادي  اما پيوند ديآينم

 است.  نوعي قرارداد آن متفاهم عرفي اوليهظاهر  ،78مومنون/ »باِلْعذَابِ أَخذَْناهُمْ لَقَدْ وَ« كسبوااخذناهم بما 

بحث كلامي مبسوط و مفصلي داشته باشم چند تا  كهاينبود. در اين مقام بدون  هامجازات در مورداين چهار نظريه 

مجموعه آياتي داريم كه  كه اين است نگاهمان فعلاً .رسانديم مورد نظر بنديجمعما را به آن  كه كنميممطلب را عرض 
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اعمال شما در مجازات شما  ديگويمداريم كه  آياتخود جزاي شما اعمال شما است اين يك دسته. يك دسته  ديگويم

را  تأثير نديگويم ياتآيك دسته  :با يك بيان ديگر ميكنيمرا برعكس  هانيا. در واقع تفسيرها همهبا  است مؤثر

قراردادي  و ممكن است يا اقتضايي باشد و ي يا عيني باشداثر علّ توانديمهم در مطلق اثر است  انكه ظهورش نديگويم

. كنديمحصر  ديآيميك دسته هم  .كه عمل جزاي شما خود عمل شما است ديگويم. يك دسته ديگر باشد و وضعي

سوره نمل،  90و  3، آيه فاعرا سوره 147آيه  سوره قصص، 84: آيه كنميمديگر آدرس حصرها را عرض  باريكمن 

داريم كه حصر  آيههشت  الي سوره طور. هفت 16تحريم، آيه  7صافات، آيه  39 و 5 هيآسوره ياسين،  54و  4آيه 

اگر قرينه  اما عوض كرد شوديمقرينه باشد  اگر دارد و ظاهرش هم اين است كه خود عمل است البته عرض كرديم

 مثلاً دهديمنشان عمل كرديم  كهاينكه ما بيش از  كنديمآياتي هم داريم كه اشاره خود عمل.  شوديمنباشد ظاهرش 

 سلسله يك است. عمل كرده كهآنبيش از  ؛اضافه بدهيد نديگويم  است الحسنهقرض كه در مورد آيهنور يا  8آيه 

اين  اندگفتهكه  قوانيني كه حاكم بر مثوبات و عقوبات است است؛ تبحث تبدل حسنات و سيئامربوط هم هست  يآيات

بعضي عواملي را . 1 :شوديمبه چند دسته تقسيم  آنآيات و روايات مربوط به  و هاعقابو  هاثوابتغيير و تحول در 

عواملي  .3؛ ددهنيمثواب و عقاب را كاهش  ديآيمعواملي كه  .2؛ كننديمعقاب يا ثواب را مضاعف  كه كننديماشاره 

 ديآيمعواملي كه  .4؛ اندگنجانده را تكفير و حبط ،شفاعت ،توبه در اين قسمكه  كنديمثواب و عقاب را محو  ديآيمكه 

 .5 ؛خودش دو نوع است كه كنديمو سيئه را به حسنه تبديل  كنديمحسنه را به سيئه تبديل  ؛كنديمرا تبديل  هانيا

منتقل به پرونده ديگري حسنات و سيئات را  ديآيمعواملي كه . 6؛ كنديمتبديل به حسنات  را عواملي كه سيئات

اين تغييرات را در نتايج اعمال ايجاد  ديآيم. اين شش نوع تغيير و تبديل اعمال و نتايج اعمال است كه عواملي كنديم

يك نوع تغيير روي آن سطح اوليه ايجاد  ديآيمعواملي  مييگويم كه است بحث نقشهيك نوع آنچه گفتيم . كنديم

يا حسنه را  كنديمتبديل سيئه را به حسنه گاهي  و كنديمگاهي محو  ،دهديمگاهي كاهش  ،كنديمگاهي اضافه  كنديم

يك طايفه هم آيات  .اين هم يك طايفه از آيات است .و عقابفهرست ثواب  در و تبدليعني شش نوع  تغيير  ؛به سيئه

اين را هم قبول كرديم كه بهشت و جهنم هويت  .بهشت و جهنم يك هويت مستقل دارند رساننديمي است كه و روايات

  .مستقلي دارد
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 هادگاهيدجمع بين 
ولي اگر با همه جوانب در نظر بگيريم يك جمعي را  خواهديممجموع اين بحث، بحث كلاني است كه ده پانزده جلسه 

 :ميكنيماين جا عرض 

 مجازاتبگذاريم، كنار اين حصر را ما بايد به ظاهرش قبول بكنيم هيچ وجهي ندارد كه ما حصر را  كهايناول  نكته. 1

 هاآناز ظاهر  ميتوانينم قرائن عقليبدون  ،عمل است يا چيز ديگر نتيجهبگوييم كه  كهاين .ما در آن دنيا اعمال ما است

دست از ظاهر آن بايد باشد كه قراين عقلي داريم كه   ،5/طه »ياسْتَو الْعَرْشِ يعلََ الرَّحمْنُ«دست برداريم بله اگر مانند 

جزاي عمل خود  ديگويم كه يمعارضي كه ما را از حصر و يانهيقرولي در اين جا دست برداشت  شوديم، برداريم

از ظهور آن دست  ميتوانينممد نظر باشد  وجه ملكوتي خود عمل و آنالبته اگر  ، دست برداريم وجود ندارد.عمل است

  برداريم.

در كارهاي نيك اين مطلق  است؛ يعني استثنا خورده وتقييد  ،كارهاي نيكدر دوم اين است كه اين حصر  نكته. 2

حصر در مورد عقاب  اينحصرش را قبول داريم   ،انما تجزون ما تعملون: ديفرمايمآياتي كه  .تخصيص خورده است

فقط اما حصر نشده است كه  شوديمثواب مجسم  ،در مورد ثواب .ب اين حصر شكسته شده استاما در مورد ثوا ،است

 منِْ  دَهمُْيزي وَ عمَِلُوا ما أحَسَْنَ اللَّهُ  همُُيجزِْيلِ«: در مورد ثواب ثبت شده است بلكه كه در پرونده شما ديآيمهمان عمل 
در كارهاي نيك اصل آن  صره خورده است.است؛ يعني آن قانون تب ،38نور/ »حِساب رِيبغَِ شاءُي منَْ رْزُقُي اللَّهُ وَ فَضلْهِِ

باطن ملكوتي دارد الآن هم  عمل جزاي شما است) هم در عقاب هم در ثواب اعمال شما يك روح و( هستقانون 

حصر فقط در عمل شما است اين مربوط به  ديگويم كهايناما اين يك قانون كلي است  ،كنديمست آنجا تجسم پيدا ه

 قانون كلي آن »فَضلْهِِ منِْ دَهُمْيزي وَ عَملُِوا ما أَحْسنََ اللَّهُ همُُيجْزِيلِ« :ديگويمكه  ياادلهاعمال سيئه است در اعمال صالح 

آن عينيت نيست  كه آن اضافه دهديمقانون كلي يك چيز اضافي هم  بر آناين جا خداوند علاوه  دهديمرا تخصيص 

 ،اگر هم بگوييم اطلاق دارد ثانياً  ،اولاًاين  .همه مربوط به سيئات است ،هفت آيه حصر الي يك تفضل است. ششبلكه 

در  ديگويميعني  ؛زنديمآن را قيد  ،ليجزيهم ما عملوا مانندآيات و رواياتي   ؛ يعنيشوديمقانون اطلاق و مقيد اعمال 

 كهنيااول تا اين جا ما دوتا حرف زديم:  خلاصه نيست يك چيز اضافه هم وجود دارد. قانون حسنات فقط آن
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يك چيز ديگر  هاثوابدر  كهنيادوم اعمال ما هستند  هاآنهم بخشي از  هاثواباعمال ما هستند و  هاعقوبت مييگويم

اعمال است اما در مثوبات  همهدنيا در  در آنپس اصل تجسم اعمال چه خوب و چه بد چه  دهديمهم خدا به ما 

 . وجود داردحصر خورده كه يك چيز اضافه هم 

 ياعامهاما اين عينيت  آ ديگويمرا  عينيت  »انما تجزون ما كنتم تعملون«عقوبات گفته شده  حوزهدر  كهاين. سوم 3

اين است كه  خورديم قانون كلي نياومي كه به تقيد د ؛ لذازنديمحبط، تكفير، توبه، تبديل و... آن را قيد  است كه آياتي

روي آن  توانديمكه عينيت تامه نيست عوامل ديگري هم  دهديم. اين نشان كنديمقانون عينيت را كم و زياد  ششاين 

اما يك سلسله عوامل آن را كم و زياد  شوديم همانكار شما  نتيجه ديگويماثر بگذارد اين هم يك واقعيت است كه 

 واقعي دارد.  منشأاين قيد هم يك قانون عيني است و  .كم و زياد واقعي نه قراردادي كنديم

كه آياتي كه ظاهرش است  اينقيد و آن  خورديم كلي كه يك قيد سومي هم به اين قانون است چهارم اين نكته. 4

 ،عوالمي داريم به نام بهشت و جهنم ،است؛ يعني به غير از اين اعمال گونهايناست و جهنم هم  گونهاينبهشت  ديگويم

دسته  اما اين كنديمعمل شما تجسم پيدا  ديگويم اين قانون چرا كه ندارد.منافاتي با  تجزون ما كنتم تعملون  آيات اين

آن ظرف و عالم همان بهشت و جهنم است.  و خواهديمتجسم پيدا كند يك ظرفي  خواهديمعملي كه  نديگويمآيات 

، عينيت، نظرياتي كه عليت از مجموعه ما نظريهفني اجتهادي است  كاملاًاين جمعي كه ما اين جا انجام داديم يك جمع 

اين عينيت يك  ، اماهمان عينيت است هامجازاتتركيبي) اصل  نظريهيك ( كهاين شد  گفتيماقتضا و قرارداد را 

فراتر از آن عينيت چيزهايي طبق اراده  كهنياسوم  .رديپذيم تأثرو  تأثيرنيست بلكه با عوامل ديگر  ياهتامعينيت 

مولا وجود دارد كه تفضلات است كه نوعي حالت قراردادي دارد حالت تكويني ندارد بلكه فضل ابتدايي يا ثانوي خدا 

 دارد كه در جلسه بعدي انشاء االله. ياكملهتاين بحث  .استحقاق باشد بر اساساست نه آن تفضل مطلقي كه 

  وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين


